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  مقدمه
  
  

هاي پرسپوليس يا شهر پاريس برجسته كوروش كه بر تختي  سنگ برجسته
هاي مختلف به ستايش ايستادند تا  زرين نشسته و در پيش رويش نمايندگان ملت

مت خويش را تثبيت كنند ديگر افسانه نيست واقعيتي از او نوازش ببينند و حكو
  توان برغم قرون و اعصار در پيش رويمان ببينيم. كه هنوز مي

نويسان شد تا  ها دستمايه تاريخ ها و همان نقش برجسته و همين سنگ نوشته
هاي تاريخي را ز پس غبار زمانه باز شناسند و باز  تر واقعيت با كندوكاوي عميق

دانيم كه نياكان ما چه غرور آفرين  هاست كه مي امروزه به يمن همان تلاششناسانند و 
دانيم ريشه در خاكي داريم كه زماني اميد همه جهانيان بوده است و ما  اند و مي بوده

مردمي هستيم كه زماني تمدني را بنياد نهاديم كه در شكوه و عظمت بر تمدن عظيم 
  گسترانده است. ش ميا نهاهاي زم تمدن يونان برتري داشته و سايه خويش را بر

كند  ي خاص ميها نااما تاريخ با همه تدقيق و تحقيقي كه در رخدادهاي زم
ي مشخص گذشته است بكاود و ها ناقادر نيست همه وقايعي كه بر مردمي در زم

تاريخ به انشعابات و اكتشافات مختلف چون تاريخ  كه آنحتي با  بشناسد و
تقسيم شده، باز هم قادر نيست همه  ها آنهنگي و مانند فر، سياسي، اجتماعي

هاي محققان  ها را پاسخ گويد و بسياري از رخدادهاي تاريخي از چشم كنجكاوي
ست كه عنصر خيال به ياري جا اينبه دور مانده و قابل بازشناسي نيست و در 

شناسي  نگويد كه هرگز تحقيقات تاريخي و باستا آيد و به نياز پاسخ مي انسان مي
آورد قادر به برآوردن آن نيست و آن عنصر  با همه دقت و تدقيقي كه به عمل مي

خيال و آن مايه واقعيت بيروني يعني دستاوردهاي محققين تاريخي و باستان 
نويس  آفريند كه رمان تاريخي است. رمان آميزد و اثري را مي شناسان در هم مي

كند كه محققان تاريخ و  واز ميهاي خيال به قلمرويي پر تاريخي با بال
ترين و  نويس تاريخي به دقيق رمان .رسد شناسان دست واقعيتشان بدان نمي باستان
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و اسناد  ها هو نيز پشتوان خصوصيات انسان ترين روابط انساني با تكيه بر يجزي
كند كه اگرچه رمان  اثري را خلق مي ،پردازد و از آميختن عنصر خيال تاريخي مي

نويس همانند  تواند واقعيت باشد چراكه رمان تواند و به يقين نيز مي مي است اما
هر محققي قادر نيست واقعيت را واژگونه و مغلوب نشان دهد و تنها در چرايي و 

كند كه مورخين و محققين تاريخي اجازه  اي را وارد مي تبيين رخدادها عناصر تازه
و به همين روي رمان تاريخي داراي وارد كردن آن عناصر را در تحقيقشان ندارند 

خواننده  كه آناول آنكه رمان است و جذابيت رمان را دارد و دوم  :دو مزيت است
هاي تاريك تاريخ آشنا  اراده با گوشه خواند بي داند رمان مي حال كه مي در عين

كند كه مورخ هرگز قادر  نويس دنيايي را كشف مي همگام با رمان شود و خود مي
  ساندن آن نيست.به شنا

يك رمان  ،برخورداري از همه مزايا و خصوصياتبا عشق و سلطنت نيز  رمان
ها به قلمرو مادها و غلبه  تاريخي است. نگاهي است تاريخي به ورود پارس

در  پارسها بر مادها و تشكيل حكومت هخامنشيان با همه شكوه و عظمتي كه
. اما كنار اين وقايع مضبوط بينيم جمشيد مي هاي شهر پارس تخت نقش برجسته

بار  ريشه در عواطف انسان دارد و اين شود كه عمدتاً تاريخي رخدادهايي واقع مي
شده نوشته » عشق«يعني  ها آنترين  عاطفه انساني و اتفاقاً لطيف  ي ايهتاريخ از ز

شود كه امپراطوري را بنياد  ساز وقايعي مي است و همين عشق است كه زمينه
انديشم هرگز  چه ميسازد. در هر حال هر سرنگون مي كومتي رانهد و ح مي

نخواهيم توانست عنصر عاطفه را از عرصه روابط انساني كنار بگذاريم كه عاطفه 
در وجود ما به وديعت نهاده شده است و آن هم با چه لطافت و چه ظرافتي. 

  رداند.گ عشق نوشتن، انكار واقعيتي است كه پژوهش را ناقص مي تاريخ را بي
هاست  اكنون ملت ما در مقطعي از تاريخ ايستاده است كه در تهاجم انواع فرهنگ

كه به ضرب و زور تكنولوژي قصد تحميل آن را دارند و اگر به گذشته شكوهمند 
تندبادي كه وزيدن گرفته، ما را   ترديد ريشه بدانيم، بي خود را بيخويش باز ننگريم و 

  واهد كند و در ورطه فراموشي خواهد افكند.چون توده خاشاكي از جاي برخ
 ،توانيم سازد كه مي ايم، ما را مطمئن مي نگاهي به پشت سر و شكوهي كه داشته

از گذشته كه نه تنها اجازه ندهيم  تر توانيم تمدني بيافرينيم عظيم و حتماً نيز مي
ا و حتي ه طومار تمدن امروزين ما با اين تهاجم در هم پيچيده شود كه ديگر تمدن

  .هاي مهاجم را در خود مستحيل گردانيم فرهنگ
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  امتحان درس
  
  

سال پيش از  1182قبل از ميلاد و  561زردشتي مطابق با  2648در سال 
بحر «هاي واقع ميانه اكباتان (همدان) و درياي نيلگون  هجرت پيامبر(ص) كوه

هاي قرقان كه به  ستان مركز تجمع شبانان بود. به خصوص كوهدر فصل تاب» خزر
واسطه خنكي هوا باعث گرديد كه كليه گوسفندهاي سلطنتي را از اكباتان 

 مردي به نام ميترادات ها آنآوردند. رئيس  مي جا آن(همدان) كه پايتخت بود به 
وهاي م كه داراي قدي كوتاه وبود پنجاه ساله (مهرداد) بود. اين شخص مردي 

هاي ازرق و  هاي سرخ آفتاب سوخته و چشم گونهبا  طلايي تيره و صورتي باريك
ريش تنك بود. گاهي اوقات ده رأس از گوسفندان را كه متعلق به شخص سلطان 

چراند. گاهي هم اين كار را به كس ديگري  ها مي كرد و در كوه بود انتخاب مي
  ند.هاي ديگر سركشي ك كرد تا به گله واگذار مي

روزي در اوايل تابستان (بهمن ماه قديم) كه هوا رو به گرمي بود ميترادات 
و بر تخته سنگي به چوب شباني خود تكيه داده و وسفندها را در مرتع رها كرده گ

  ناگاه صداي پاي كسي را شنيد و آواز خواندن را قطع كرد.كه آواز سر داده بود 
  زد: ميترادات سر بلند كرد و آن جوان را صدا

ـ اگرادات پس چرا دير آمدي؟ مگر مادرت استاكو به تو نگفت كه بعد از 
  خواندن درس به صحرا بيايي؟

  اگرادات جواب داد:
ـ پدر جان مادرم سفارش شما را به من رسانيد ولي در بين راه چند گرگ 

موجوداتي اهريمني و دشمن گوسفندان ما هستند تصميم  ها آنديدم و چون 


